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محمد شب و روز کار می کرد و هر جا که 
می توانست ارتباط برقرار می کرد. حداقل 

خواب را داشت و حداکثر تلاش را. شناسایی 
شده بود، چهره شده بود، طوری شده بود که هر 
خطری پیش می آمد می گفتند: »برویم، فلانی 

را بگیریم!« و جزو دستگیر شده های اول قرار 
می گرفت

ماجرای شــکنجه شــدن ایشان شروع شــد که بعداً این آشنایی 
ادامه یافت. ارتباط بعدی ما با هم همچنان در قم بود. ظاهراً 
ایشان پیش از زندان لباس روحانیت به تن نمی کرد و آیت الله 
طالقانی ایشــان را در زنــدان معمم کرد و پس از آنکه از زندان 

آزاد شد، ملبس به لباس روحانیت شد.
راجع به ویژگی ها و روحیات شهید منتظری بفرمایید.  

شــهید محمد روحیــات خاص خود را داشــت و به نظر من 
کســی در این حد نمی توانســت موفقیت های خاصی را کســب 
کند. شــما می بینید وقتی می خواهم از ایشان یاد کنم می گویم 
محمــد، یعنــی عــادت کــرده ام. از همــان زمــان در جلســات 
همدیگــر را به اســم کوچک صــدا می زدیم. اول اســم، آقا هم 
نمی گفتیم. در صورتی که در حوزه معمولًا هم اسم می بایست 
گفته شــود و هم فامیل، ضمن اینکه ابتدای اســم، آقا یا القاب 
و... آورده شــود. در چنین فرهنگی شــخصی پیدا شود که بتوان 
بــا او طــوری صحبت کرد که بشــود نام کوچکش را صــدا زد، با 
توجــه به اینکه ایشــان از خانواده ای بود که طبیعتاً می بایســت 
غیر از این باشد. پدرش از مشاهیر بود و در واقع محمد آقازاده 
بود. ســبک آقازاده ها این طور نبــود که با دیگران اینقدر راحت 
بنشــینند و صحبــت کننــد. در صورتی کــه باید آنهــا را احترام، 
تکریــم و تجلیــل می کردی تــا از آنها چیزی رو بشــود و مطلبی 
عایدت شــود. آن روزها هم ایشــان از چهره های مشــهور بود و 
می توانســت از نام و عنوان پدرش و خودش بهره برداری کند و 
زندگی خوب و آرامی داشــته باشــد و عده ای هم جمع شوند و 
ایشــان هم به عنوان یک شخصیت اجتماعی میان آنها مطرح 
باشد. خود من هم چنین وضعیتی را در حد محدودتر داشتم. 
پــدرم از روحانیون سرشــناس بــود. خلاصه اگر می خواســتم از 
مســیر آخوندی خود اســتفاده می کــردم، می بایســت به حوزه 
می رفتــم و می آمــدم و در آنجــا هم فلانی پســر فلانی اســت و 
بیــن مــن و دیگــران تفاوت زیــادی ایجــاد می کرد تــا بتوانم در 
فضــای موجــود در حوزه زندگی کنم. در هر حال اشــخاصی که 
ســنخیت خاصی داشــتند، یکدیگــر را پیدا می کردنــد. آن فضا 
بــرای مــا جذابیتی نداشــت. در واقع به دنبال جایــی بودیم که 
در آن، خودمان باشــیم حتی اگر آن شخصی که به او وابستگی 
داریم، آدم بزرگی باشد. محمد غیر از آقازاده بودن برای خود 
شخصیت جداگانه و مســتقلی داشت. فضای آقازدگی فضای 
نــرم، لطیف، خوشــگذرانی و زندگــی آرام و بدون دردســر بود. 
وقتــی فــرد از آن فضــا بیــرون می آید، فضــای جدیــدی را پیدا 
می کنــد که آن فضا باید فضای تلاش، کار و حرکت های خاص 
خــود را داشــته باشــد. اولین ویژگــی محمد این بــود که جذاب 
باشــد و نیروهــا را دور خــود جمع کند. این یکــی از نکات بارزی 
اســت که تنها در ایشان یافت می شود و من در شخص دیگری 

ندیدم.
منظور از کارهای ســختی که به آنها اشاره کردید، چه نوع کارها   

و فعالیت هایی است؟
منظور کارهای مبارزاتی بود که ما هم به ســمت آن کشــیده 
می شــدیم. عرض می کنم که موارد و نکات مبارزه ســخت چه 
بودنــد. قــرار بــود هر کســی هــر کار خطرناکــی را کــه پیامدهای 
سنگینی هم به دنبال داشت با علم به این موضوع انجام دهد 
و قــرار بود هیچ کس به دیگــری تکیه نکند؛ یعنی محمد راجع 
بــه آنچه من انجام مــی دادم، حداقل اطلاعات را داشــت. اگر 
ضــرورت اقتضــا می کرد، محمــد در جریان قــرار می گرفت که 
مثــلًا مــن دارم ایــن کار را انجام می دهم و من هــم از آنچه در 
مورد محمد ناچار بودم با آن ارتباط داشــته باشــم، اطلاع پیدا 
می کــردم. محمد اطلاعــات زیادی را در اختیار داشــت که من 
از آن بی خبــر بــودم و همین طور من هم اطلاعاتی داشــتم که 
محمد آنها را نمی دانست و هیچکدام هم به دنبال این نبودیم 
که از یکدیگر اطلاعات بگیریم. به این ترتیب سبک کار اینگونه 
بــود. به همین دلیل ممکن اســت مطالب زیــادی را من، پدر، 
برادر و خانواده اش راجع به ایشان ندانیم. بعد اشخاصی پیدا 
می شوند و مثلًا می گویند ما در این مورد با محمد کار کرده ایم 
و چنین حرکتی را انجام دادیم. همین طور برعکس اگر محمد 
زنــده بود یــا حتی اعضای خانــواده ام چیزهای زیــادی را راجع 
به من نمی دانســتند. چــون من برای خــودم کار هایی را انجام 
می دادم که قرار نبود به کســی گفته شود، یعنی نمی خواستیم 
آماری باشــد. کارهای آماری گفتنی اســت و همراه با جنجال و 
ســر و صداســت. می خواهم چنین نتیجه ای بگیرم که معمولًا 

کارهــای آمــاری فلاکت بــه همــراه دارد. کارهای مهم را کســی 
انجــام می دهد که هــر لحظه می خواهد عمــل کند و فرصت و 
شــرایط گفتن آن را پیدا نمی کند. محمد شب و روز کار می کرد 
و هر جا که می توانســت ارتبــاط برقرار می کــرد. حداقل خواب 
را داشــت و حداکثر تلاش را. مســلماً چنین کاری سخت است. 
هــر لحظــه بیــم دســتگیری وجود داشــته باشــد، ضمــن اینکه 
شــرایط امنیتــی خاصــی وجــود داشــت. شناســایی شــده بود، 
چهره شــده بود، طوری شــده بود که هر خطــری پیش می آمد 
می گفتند: »برویم، فلانی را بگیریم« و جزو دســتگیر شده های 
اول قــرار می گرفــت. در چنیــن شــرایط ســخت امنیتی ســعی 
می کــرد آثــاری در منزل و خارج از محیط خانــه باقی نگذارد تا 
اگر دســتگیر شد، بازجوها نتوانند به اســناد و مدارک دسترسی 
پیــدا کننــد. با وجود این گاهی پیش می آید که اســناد و مدارکی 
باقــی می ماند، ولــی او فضاهای دیگری را پیــدا می کرد و همه 
چیز را جایی می گذاشــت کــه آن طرف امین باشــد تا مأموران 
ســاواک مطلع نشــوند. در حقیقت در آن فضای امنیتی چنین 
فعالیت هایی بســیار دشــوار بود و محمد در زندگــی اش از این 
قبیــل کارها بســیار می کــرد. ضمناً این کار نیاز بــه پول، هزینه و 
بودجه داشــت. طبیعتــاً پول هم به راحتی به دســت نمی آمد، 
فلذا باید در خرج کردن ها بســیار صرفه جویی می شــد تا بتوان 
از این پول در مســیری که باید اســتفاده شــود. با این وضعیت، 
زندگی بســیار ســختی پیــش روی محمد بــود و می بایســت به 
چنیــن زندگی عادت می کرد. محمــد خود را عادت داده بود تا 
به هیچ وجه سه روز غذا نخورد، یا اگر غذا می خورد، به حداقل 
آن اکتفــا می کرد. غذای اعیانی محمد این بود که مقداری نان 
خشــک را در آب می ریخت و ماســت و نعناع و اگر بود ریحانی 
را بــه آن اضافــه و خیــاری را در آن خرد می کــرد و مقداری هم 
کشــمش می ریخت. تازه گاهی کشمش هم نبود. خیار، ریحان 
یا نان خشــک هم نداشــت. نان خشک همان نان خشک هایی 

بود که از نجف آباد می آوردند.
آزادی بــرای او اهمیت خاصی داشــت، طــوری که می گفت:   

»من نمی توانــم آزادی ام را بفروشــم. می خواهم طوری زندگی 
کنم که در شرایطی که راه همه چیز بر من بسته می شود، آزاد فکر 
کردن، آزاد گفتن و آزاد اندیشیدن و آزادانه عمل کردنم را داشته 

باشم.«
از دیگــر خصوصیــات او ایــن بود که به هیچ وجه از شــخص 
متملق خوشــش نمی آمد و همیشــه از اینگونه اشخاص بدش 
می آمــد. منظــور او هم از آزادی این بود کــه نمی خواهم تملق 
کســی را بگویم، بنابراین دور و بر او هم اشخاص متملق جمع 
نمی شــدند. او نه تملــق می گفت و نه اجازه مــی داد متملقان 
به او نزدیک شــوند، نتیجتاً آدم های بزرگ سمت او می رفتند. 
کســانی که می توانســتند کارهای بزرگ را انجــام دهند. همین 
ســبب می شد که در جاهای مختلف با اشخاصی ارتباط داشته 
باشــد که کســی از آنها اطلاعی نداشــت. این شــخص بــا اینکه 
طلبه بود در زندان با دانشگاهی ها هم صحبت می شد و با آنها 
ارتبــاط برقرار می کرد. به این ترتیب از آنها مطالبی می آموزد، 
طــوری کــه وقتی از زنــدان بیرون آمــد، اقتصــاد درس می داد. 
محمــد هــم بــا دانشــگاهی ها ارتبــاط داشــت و هم با حــوزه و 
کسانی که می توانست در حوزه جذب کند. به این ترتیب چنین 
ارتباط دوســویه ای داشــت. ضمن اینکه با قشــر کارگر و گرسنه 
هــم می نشســت و از آنهــا اطلاعــات و آمــار می گرفــت بــه این 
صورت با آنها هم روابطی داشــت. آزادیخواهی محمد ســبب 
شــده بود، با آزادیخواهانی که در کشــور با هــر نگاهی که بودند 
ارتباط برقرار کند و به این ترتیب قبل از آنکه به خارج از کشــور 
بــرود، از نظر فکــری با هر دیــدگاه آزادیخواهانه ارتباط داشــته 
باشد. حتی در مجله ای دیدم که راجع به آنها صحبت می کرد.

در جریان دســتگیری و متواری شــدن ایشــان نمی دانســتم 
چــرا ســاواک به دنبــال ایشــان بــود. اتفاقــاً زمانی کــه مأموران 
پلیس به مدرســه فیضیه ریختند تا ایشان را دستگیر کنند، من 
در اتــاق ایشــان بــودم. یکی از دوســتان که به خاطــر ندارم چه 
کســی بود، به ایشــان اطلاع داد پلیس در مدرسه است. محمد 
هم بلافاصله لباســش را عوض کرد و ما هم متوجه نشــدیم او 
چگونــه بیــرون رفت. حتی متوجه نشــدم که ایشــان بــا عمامه 
مشــکی بیرون رفت. در واقع محمد تا این حد سریع بود یعنی 
در اســرع وقت، مصمم و آرام بیاید و روشــی را هم اتخاذ کند و 

عمامه سفید را بردارد و با عمامه مشکی بیرون برود.


